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اشاره

خواننده‌ی گرامی! بر شما پوشیده نیست که اینك فتنه‌ها و مصيبت‌هاي زيادي، امت اسلامی را دربرگرفته است؛ شايد يكي از مهم‌ترين خاستگاه‌هاي وضعيت نابسامان امت اسلامي در عصر حاضر، گسترش اختلافات و چند‌دستگي‌هاي مسلمانان و در پي آن جبهه‌گيري‌ها و دسته‌بندي‌هاي گوناگون درميان آنان باشد. پيامد وجود اختلافات، باعث شده تا اين امت به دسته‌هايي هم‌چون: اهل سنت و جماعت، شيعيان دوازده‌امامي، اسماعيليان، خوارج و… تقسيم شوند؛ هم‌چنين گروه‌هاي ديگري با باورداشت‌هاي گوناگون از هر يك از اين فرقه‌ها به‌وجود آمده‌اند. از اين‌رو امروزه تلاش براي وحدت و يك‌پارچگي امت اسلامي، ضرورتي گريزناپذير گشته و اين وظيفه را فراروي عالمان و انديشمندان فرقه‌هاي مختلف نهاده تا بكوشند كه اسلام را بدور از تعصب و وابستگي‌هاي مرامي بسته و خشك، بشناسند و آن را به ديگران معرفي نمايند. متأسفانه در پهنه‌ي اختلافات، پيش از آن‌كه مسلمانان، بنا بر فرموده‌ي الهي، به ريسمان محكم و ناگسستني آموزه‌هاي ناب اسلام درآويزند و در راستاي يك‌پارچگي، اصلاح و بهكرد وضع موجود خود گام بردارند، فرهنگ گفتگو و مناقشه‌ي علمي را از دست داده‌‌اند و حتي در آن‌چه بر آن نام تحقيق و پژوهش علمي مي‌نهند نيز، راه انصاف و بي‌غرضي را پيشه نكرده، تمام سعي خود را در راستاي تخريب انديشه، مكتب و ديدگاه مخالف، قرار مي‌دهند؛ بنابراين در گفته‌ها و نوشته‌ها، بُعد كينه‌ورزي با مخالفان و دگرانديشان بيش‌تر نمايان است تا جنبه‌ي علمي و پژوهشي.

آن‌چه پيش رو داريد، مقاله‌اي است كه با گرامي‌داشت اصل گفتگو و احترام به دگرانديشان، كوشيده است تا در راستاي بازنگري كتاب‌هاي ديني و تقريب و تعديل باورها، بازنگاهي به نهج‌البلاغه داشته باشد. سعي ما، در اين نوشتار بر اين بوده تا بدور از تعصب و تنها بر پايه‌ي اصول نقد و پژوهش، پاره‌اي از مطالب و داده‌هاي نهج‌البلاغه را مورد بررسي قرار دهيم؛ چراكه ما، گفتمان و مباحثه‌ي علمي را –هرچند كه ممكن است در مواردي به ناخرسندي بينجامد- تنها راه‌كار عملي تقريب باورداشت‌ها مي‌دانيم و معتقديم كه بايد غبار كج‌انديشي‌و بدبيني را از طريق تحقيق و پژوهش بزداييم و توان علمي و عملي امت را در برابر موج تهاجم فرهنگي و تبليغاتي دشمنان اسلام و مسلمانان گرد آوريم تا بدين‌سان امت اسلامي با توجه به داشته‌هاي ناب و خالص آيين حق و راستين اسلام، به‌جاي درگيري‌هاي فكري و عملي در ميان خود، روي‌كردي مؤثر در عرصه‌ي انديشه‌ها و رخ‌داد‌هاي جهاني داشته باشد. انتظار مي‌رود: خواننده‌ي گرامي، از پيش‌داوري بپرهيزد و قبل از مطالعه‌ي تمام مطالب اين مقاله و هم‌چنين پيش از هرگونه پژوهش آگاهانه، به قضاوت ننشيند.

ديباچه

الحمد لله وحده والصلاة السلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم:
بر همه‌ي مسلمانان، واجب است كه رسول‌خدا( و خاندان پاكش را بر اساس سنجه‌هاي ديني و بدور از غلو، دوست بدارند؛ هر مسلماني بايد به آن‌چه در كتاب و سنت صحيح، پيرامون فضايل خاندان پيامبر اكرم( آمده، درآويزد و از پذيرش روايات دروغ و بي‌اساس بپرهيزد. رسول‌خدا( به ما آموزش داده‌اند كه در نماز-بزرگ‌ترين تجلي‌گاه عبادت- بر محمد و خاندانش، درود و سلام بفرستيم. چنان‌چه در روايتي صحيح، به چگونگي صلوات بر پيامبر و خاندانش، اشاره شده است: (اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)

نعمت عقل
برخورداري انسان از نعمت عقل، دهشي‌ست الهي كه انسان را بر حيوانات، فزوني و برتري داده و زمينه‌اي براي مكلف قرار گرفتن موجود برتر شده است. خداي متعال، خردمندان را در كتاب جاويدش، ستوده و فرموده است:(وَ الَّذينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يعبُدُوهَا وَ أنَابُوا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرى فَبَشِّرْعِبَادِ( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهْ أولئكَ الَّذينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَ أولئكَ هُم أولُوالألبابِ( [سوره‌ي زمر-آيه‌ي17و18] يعني: «كساني كه از عبادت طاغوت دوري مي‌گزينند و (با توبه و استغفار) به سوي خدا باز مي‌گردند؛ ايشان را بشارت باد (به پاداش عظيم خداوندي). مژده بده به بندگانم؛ آن كساني كه به همه‌ي سخنان گوش فرا مي‌دهند و از نيكوترين آن پيروي مي‌نمايند. آنان، كساني هستند كه خدا، هدايتشان كرده و اين‌ها، واقعاً خردمندند.»
از ديدگاه شيعيان، عقل، يكي از منابع استنباط احكام به‌شمار مي‌رود؛ زين‌الدين عاملي ملقب به شهيد ثاني، مي‌گويد: «اصول چهارگانه‌[ي تشريع در نزد شيعه] عبارتند از: كتاب، سنت، اجماع و عقل.»

در اصول كافي، اين گفته به رسول‌خدا( نسبت داده شده كه: «خداوند، هيچ چيزي بهتر از عقل، به بندگانش نداده است.»
 در اصول كافي هم‌چنين آمده است كه ابن‌سكيت از امام رضا پرسيد: «امروز، چه حجتي، بر خلق خداست؟» امام رضا فرمود: (العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه و الكاذب على الله فتكذبه.) يعني: «عقل كه با آن، راست‌گوي بر خدا را بازشناسي و تصديقش كني و دروغ‌گويي را كه بر خدا دروغ مي‌بندد، تشخيص دهي وتكذيبش نمايي.»

بنابراين بايد عقل و انديشه‌ي خود را به‌كار بنديم و از خودسري و خودبس‌پنداري بپرهيزيم. يكي از بزرگ‌ترين كاستي‌هاي ما، اين است كه افزون بر كم‌انديشي، بر پژوهندگان، خرده مي‌گيريم و آن‌چه از دين و دانش داريم، موروثي است. از اين‌رو پيشنهاد مي‌كنيم: موضعي پژوهشي در قبال پذيرش يا عدم پذيرش مطالب اين مقاله داشته باشيد.
نهج‌البلاغه از نگاه شيعيان

يكي از علماي برجسته‌ي شيعه به نام هادي كاشف‌الغطا
 در كتابي كه به نام مستدرك نهج‌البلاغه نگاشته، چنين نوشته است: نهج‌البلاغه يا آن‌چه كه علامه ابوالحسن محمد رضا، برگزيده، از سخنان مولايمان اميرالمؤمنين و از مهم‌ترين و والاترين كتاب‌هاي اسلامي مي‌باشد….» وي، مي‌افزايد: «[نهج‌البلاغه،] نوري‌ست براي هر آن‌كس كه خواهان نور و روشنايي‌ست؛ نجات‌بخش كسي‌ست كه به آن درآويزد؛ دليل و برهاني‌ست براي آن‌كه به آن اعتماد و اطمينان نمايد و بيدارگر كسي‌ست كه در آن بينديشد.»
 وي، هم‌چنين گفته است: «ما، درباره‌ي نهج‌البلاغه، بر اين باوريم كه تمام آن‌چه در نهج‌البلاغه آمده-اعم از خطبه‌ها، نامه‌ها، وصايا، حِكَم و آداب- هم‌چون رواياتي‌ست كه از پيامبر(ص) و اهل‌بيتش در كتاب‌هاي معتبر روايي و در كتاب‌هاي حاوي احاديث صحيح، آمده است.»

نهج‌البلاغه از نگاه سنّي‌ها

يكي از علماي اهل‌سنت، درباره‌ي نهج‌البلاغه، چنين گفته است: «نهج‌البلاغه را شريف رضي، نگاشت و برادرش مرتضي، او را در نگارش نهج‌البلاغه، ياري رساند. روش اين‌دو، در نگارش نهج‌البلاغه بدين‌ترتيب بود كه: آن‌ها، خطبه‌اي كوتاه و روايت‌شده از اميرالمؤمنين را آورده و سپس نوشته‌هايي از خود بر آن مي‌افزودند…. تنها يك‌دهم يا بلكه يك‌بيستم آن‌چه در نهج‌البلاغه آمده، گفته‌هاي اميرالمؤمنين علي بن‌ابي‌طالب( مي‌باشد و بقيه، گفته‌ها و افزوده‌هاي رضي و مرتضي است.»

هم‌چنين گفته شده كه: شريف مرتضي، نگارنده‌ي نهج‌البلاغه مي‌باشد؛ شريف مرتضي در سال 436هـ.ق وفات نموده است؛ از اين‌رو فاصله‌ي زماني زيادي ميان پديدآوران نهج‌البلاغه و حضرت علي( وجود دارد و ‌بدين‌سان، اين نكته درخور بررسي قرار مي‌گيرد كه: با وجود اين‌همه فاصله‌ي زماني، شريف رضي و شريف مرتضي، چگونه به‌طور مستقيم و بدون ارائه‌ي سند، به روايت از اميرالمؤمنين علي‌بن ابي‌طالب( پرداخته‌اند؟!

به‌هر حال درون‌مايه‌ي اين مقاله را بر اساس پندار اهل تشيع درباره‌ي نهج‌البلاغه، استوار مي‌كنيم؛ باورداشت شيعيان درباره‌ي حضرت علي نيز واضح است. حضرت علي از ديدگاه شيعيان، امام معصومي هستند كه از خطا و نسيان، بدور بوده‌اند؛ علي( در باور اهل‌تشيع، امامي‌ست كه طاعتش هم‌سان اطاعت از خداي متعال، مي‌باشد. در پژوهه‌ي پيش رويتان، تناقضات نهج‌البلاغه
 و برخي از باورداشت‌هاي شيعه، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

خلافت و امامت در نهج‌البلاغه

سني‌ها مي‌پرسند: نص صريحي كه بيان‌گر امامت حضرت علي( باشد، كجاست؟ اهل سنت مي‌گويند: تمام موارد استدلالي شيعيان در اين موضوع، برگرفته از برداشت و قرائت آنان از نصوص است؛ به‌هر حال اگر امامت حضرت علي(، بنا بر نص ثابت بوده، پس چرا خود ايشان، امامت را نپذيرفته است؟ هم‌چنين آيا عدم پذيرش امامت، براي امام منصوب و معصوم، روا بوده است؛ اين موضوع را به ترتيب زير مورد كنكاش قرار مي‌دهيم:

1- ‌در نهج‌البلاغه، خطبه‌اي از حضرت علي( آمده كه ايشان پس از شهادت عثمان( و پس از آن‌كه مردم، براي بيعت به حضورش رفتند، فرمود: (دعوني و التمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول…و إن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلي أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموه أمركم و أنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا)
 يعني: «مرا واگذاريد و در جستجوي كس ديگري برآييد؛ ما، با چنان امري روبرو شده‌ايم كه فتنه‌‌گر و چندچهره است؛ امري كه دل‌ها و عقل‌ها، بر آن پايدار و استوار نمي‌ماند.» تا آن‌جا كه فرمود: «اگر مرا واگذاريد، همانند يكي از شما خواهم بود و شايد از شما، نسبت به كسي كه او را كارگزارتان مي‌نماييد، مطيع‌تر و حرف‌شنوتر باشم. اگر من، وزير و مشاورتان باشم، براي شما بهتر از اين است كه امير و كاردارتان باشم.»

بنابراين جاي بسي شگفت و تعجب است كه حضرت علي( چگونه امامتي را كه بنا بر باورداشت شيعيان، نصي الهي درباره‌ي خودش و يازده فرزند پس از او بود، نپذيرفت؟ چنان‌چه كليني، در اصول كافي آورده است: (ابوعبدالله عليه‌السلام گفته است: «إن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود لرجال مسمين ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون بعده» يعني: «امامت، پيماني از سوي خدا براي مردان برگزيده‌اي‌‌ است. براي امام روا نيست كه امام پس از خود را از اين حق، باز بدارد.»
اينك اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه امكان دارد، علي( به‌عنوان امام، بگويد: مرا رها كنيد و در پي كس ديگري برآييد؟! اصلاً با نظرداشت باور شيعيان درباره‌ي عصمت علي( و محبت وافري كه به ايشان دارند، آيا به خود جرأت مي‌دهند كه علي( را به‌خاطر عدم پذيرش خلافت و امامت، گنه‌كار بدانند؟! علي( از نگاه اهل‌سنت، از برجسته‌ترين صحابه به‌شمار مي‌رود؛ او، فرمان‌بردار خدا بود و به او نويد بهشت داده شد. آن‌چه از فرموده‌ و روي‌كرد علي(، در اين خطبه برمي‌آيد، اين است كه ايشان، خلافت را براي كسي غير از خود نيز روا مي‌دانسته است؛ از اين‌رو به اين نكته تصريح كرده است كه: «اگر در مقام شهروندي و در خدمت خليفه و كاردار مسلمانان باشم، بهتر از آن‌است كه امام و امير شوم.» از اين‌رو فرموده‌ي علي( در اين خطبه‌ي نهج‌البلاغه با باور شيعه، در تعارض قرار مي‌گيرد.

2- در نهج‌البلاغه آمده است كه حضرت علي( به طلحه و زبير رضي‌الله‌عنهما فرمود: (والله ما كانت لي في الخلافة رغبة و لا في الولاية إربة و لكنكم دعوتموني إليها و حملتموني عليها)
 يعني: «به‌خدا سوگند كه من، هيچ رغبتي به خلافت نداشتم و هيچ‌گاه آرزومند ولايت نبودم؛ اما شما، مرا به خلافت و ولايت فرا خوانديد و مرا به پذيرش آن واداشتيد.»

اينك اين پرسش، به‌وجود مي‌آيد كه آيا درست است: كسي، علي( را بنا بر نص الهي-به گمان خود- در حالي امام بداند كه خود علي، هيچ رغبتي به خلافت و امامت نداشته است؟! آيا غير از اين است كه اگر علي(، بنا بر نص الهي امام بود، ديگر برايش روا نبود كه از پذيرش امامت و خلافت، سر باز زند؟ اين، در حالي است كه برخي از شيعيان، انكار امامت علي را كفر مي‌دانند..! چنان‌چه ابن‌بابويه‌ي قمي معروف به شيخ صدوق
 گفته است: «كسي كه امامت اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب و يا امامت امامان پس از او را انكار نمايد، همانند كسي است كه تمام انبيا را انكار نموده است؛ هم‌چنين ما، بر اين باوريم كه هر كس، امامت اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب را بپذيرد و در عين حال يكي از امامان پس از او را انكار نمايد، هم‌سان كسي است كه تمام پيامبران را پذيرفته و نبوت محمد صلي‌الله عليه و آله و سلم را انكار كرده است.»
 طوسي نيز به اين نكته تصريح كرده و گفته است: «عدم پذيرش امامت، كفر است؛ همان‌گونه كه عدم پذيرش نبوت، كفر است؛ زيرا هر دوي اين موارد، در يك تراز قرار دارند.»

3- در نهج‌البلاغه از زبان حضرت علي آمده است: (و بسطتم يدي فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداكُ الهيم على حياضها يوم وردها)
 يعني: «دستم را براي بيعت، باز مي‌كرديد و من، دستم را مي‌بستم؛ شما، دستم را به سوي خود مي‌كشيديد و من، آن را مي‌گرفتم و سپس همانند شتران تشنه كه به سوي آبشخور، هجوم مي‌برند، به سوي من شتافتيد.» اين، دليلي است بر اين‌كه علي( از پذيرش امامت و عهده‌داري امور مسلمانان، گريزان بوده است.

4– در نهج‌البلاغه، گفتاري از حضرت علي( آمده است كه به بيان مسأله‌ي خلافت و امامت، مي‌پردازد: (رضينا عن الله قضائه، و سلمنا لله أمره ... فنظرت في أمري فإذا طاعتي سبقت بيعتي إذ الميثاق في عنقي لغيري)
 يعني: «به خواسته‌هاي الهي، خرسند هستيم و امر الهي را به خدا مي‌سپاريم…. من، در كار خودم نگريستم و (پس از انديشه به اين نتيجه رسيدم كه) بايد بر اساس پيشينه‌ي اطاعت و حرف‌شنوي خود نسبت به بيعت، عمل بكنم كه بستن ميثاق با خليفه‌اي غير از من، بر گردن من است.»

كاملاً روشن است كه علي به تقدير الهي درباره‌ي به خلافت رسيدن ابوبكر( خرسند بوده است؛ از اين‌رو چه جايي براي چانه‌زني درباره‌ي امامت و خلافت نَصبي حضرت علي وجود دارد؟ البته برخي از شارحان نهج‌البلاغه كوشيده‌اند تا سكوت علي( را چنين توجيه نمايند كه اين روي‌كرد علي(، ناشي از سفارش پيامبر( بوده كه به او دستور داده‌اند: اگر تعيين امير به جدال و خون‌ريزي انجاميد، سكوت كن..! اولاً بايد سند و دليلي براي اثبات درستي اين گفتار آورد كه آيا واقعاً گفته‌ي پيامبر( است يا سخني خودساخته در توجيه بيعت علي با ابوبكر؟ افزون بر اين چه توجيهي مي‌توان درباره‌ي تناقض اين روايت با گفته‌ي ابوعبدالله [معصوم!] داشت كه پيش‌تر بيان شد؟

بازنگاهي در تاريخ، حقيقت بيعت علي مرتضي( با ابوبكر صديق( را نمايان مي‌كند. علي بحراني در (منار الهدي) مي‌گويد: مهاجران و انصار، با ابوبكر بيعت كردند و علي-عليه‌السلام- نيز با ديدن اين صحنه، پيش رفت و با ابوبكر بيعت كرد؛ شايد كسي، اين را از روي تقيه بداند؛ اما اين گفتار، از زبان علي و در زماني ايراد شد كه او، امير مؤمنان و خليفه‌ي مسلمانان بود و ديگر دليلي نداشت كه از روي تقيه به يادآوري رخ‌دادهاي گذشته بپردازد و يا به‌ظاهر سخني بگويد كه بر خلاف نهانش باشد. خود علي( در اين‌باره فرموده است: (فمشيت عند ذلك إلى أبى بكر فبايعته و نهضت في تلك الأحداث…فتولى أبوبكر تلك الأمور فسدد و يسر و قارب و اقتصد فصحبته مناصحا و أطعته فيما أطاع الله جاهدا) يعني: «در آن هنگام به‌سوي ابوبكر رفتم؛ با او بيعت كردم و در آن كارها، دست‌ به‌كار شدم… ابوبكر عهده‌دار امور شد و به‌راستي و با توان كامل از عهده‌ي امور برآمد و در اداره‌ي امور، ميانه‌روي و اعتدال نمود؛ از اين‌رو من نيز با خلوص و خيرخواهي، همراهش شدم و تمام تلاش خود را در فرمان‌برداري از او در آن‌چه كه در پهنه‌ي اطاعت از خدا كرد، به‌كار بستم.»

علي، همواره در كنار ابوبكر بود. تاريخ، گواه اين است كه گروهي از مرتدان و سران قبايل مرتد، براي مذاكره به مدينه رفتند تا بلكه خليفه را در مورد نگرفتن زكات، قانع كنند. نمايندگان قبايل، مسلمانان را در مدينه اندك و كم‌تعداد ديدند و به همين خاطر گمان كردند كه بهترين فرصت است تا با حمله‌اي همه‌جانبه به مدينه، كار اسلام و احكامش را يك‌سره كنند و به گمان خود از بار قوانين اسلامي خلاص شوند. ابوبكر صديق( با واقع‌نگري و بي‌آن‌كه بر وضع بحراني آن موقع سرپوشي نهد، به يارانش چنين فرمود: «اينك كفر، همه جا را فراگرفته و نمايندگان قبايل نيز، شما را كم و اندك ديدند؛ اكنون نمي‌دانيد كه‌ آنان، روز به شما حمله مي‌كنند يا شبانگاه بر شما شبيخون مي‌زنند؟! قاصدانشان، به نزد ما آمدند و فكر مي‌كردند كه ما خواسته‌شان را مي‌پذيريم و با آن‌ها صلح و سازش مي‌كنيم. اما خواسته‌شان را نپذيرفتيم و پيماني نبستيم. پس كاملاً آماده باشيد (كه هر آن، امكان دارد بر ما شبيخون بزنند.)»
 ابوبكر صديق( براي رويارويي با حملات احتمالي مرتدان، عده‌اي را به گشت‌زني و پاس‌باني در راه‌هاي ورودي مدينه گماشت تا با هر حمله‌ي احتمالي مقابله كنند. وي، براي اين منظور اميراني بر گاردهاي حفاظتي و دسته‌هاي گشت‌زني گماشت كه عبارتند از: علي بن ابي‌طالب، زبير بن عوام، طلحه بن عبيدالله، سعد بن ابي‌وقاص، عبدالرحمن بن عوف و عبدالله بن مسعود(.

صحابه از نگاه علي مرتضي

علي در بسياري از موارد، به تعريف از اصحاب پيامبر اكرم( به‌ويژه ابوبكر، عمر و عثمان پرداخته و با آنان ابراز محبت نموده است:

1- در نهج‌البلاغه آمده است كه عمر، آن‌هنگام كه آهنگ اعزام نيرو به ايران نمود، از علي‌ بن ابي‌طالب( نظرخواهي كرد؛ علي( در پاسخ عمر( فرمود: (إن هذا الأمر لم يكن نصره و لا خذلانه بكثرة ولا قلة و هو دين الله تعالى الذي أظهره و جنده الذي أعده و أمده حتى بلغ ما بلغ و طلع حيثما طلع و نحن على موعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه (وعد الله الذين آمنوا( و تلى الآية.. و الله تعالى منجز وعده و ناصر جنده، و مكان القيم بالأمر في الإسلام مكان النظام من الخرز فإن انقطع النظام تفرق الخرز و رب متفرق لم‌يجتمع و العرب اليوم و إن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالإجتماع، فكن قطباً و استدر الرحى بالعرب و أصلهم دونك نار الحرب؛ فإنك إن شخصت من هذه الأرض انقضت عليك من أطرافها و أقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك. إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكَلَبِهم عليك و طمعهم فيك. فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله سبحانه و تعالى هو أكره لمسيرهم منك و هو أقدر على تغيير ما يكره. و أما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة و إنما كنا نقاتل بالنصر و المعونة) يعني: «پيروزي يا شكست اسلام، به فراواني يا كمي مجاهدان نيست؛ اسلام، دين خدا است كه آن را پيروز گردانيد و نيز سپاه خدا است كه آن را آماده و ياري كرد و بدين‌سان اسلام، به آن‌جا رسيد كه رسيد و پرتو افكند، آن‌جا كه طلوع نمود. ما، به اين وعده‌ي الهي كه خلافت و فرمانروايي زمين، از آن‌ِ مؤمنان است، باور و اميد داريم؛ چراكه خداي متعال، به وعده‌اش عمل مي‌كند و سپاهش را ياري مي‌رساند. در اسلام، جايگاه رهبر و خليفه، همانند رشته‌اي است كه مهره‌ها را در كنار هم نظم و ترتيب مي‌دهد و اگر اين رشته، پاره شود، مهره‌ها نيز از هم جدا و پراكنده مي‌شوند و چه بسا هرگز در كنار هم قرار نگيرند. هرچند كه اينك عرب‌ها (و مجاهدان لشكر اسلام) از نظر تعداد، اندك هستند، اما (به سبب برخورداري از نعمت و قدرت ايمان و) اسلام، بسيار و فراوانند و با اتحاد و هم‌سويي، قدرتمند مي‌باشند. تو (اي عمر،) همانند محور آسياب، مجاهدان عرب را اداره و رهبري كن و بدون حضور در جنگ، آنان را در ميدان نبرد به‌كار بگير؛ چراكه اگر تو، شخصاً به جنگ ايران بروي و از مدينه بيرون شوي، مخالفان از هر سوي زمين مي‌شورند و بدين‌سان سرزمين‌ها(ي خلافت اسلامي) از هر سو و كرانه‌اي سقوط مي‌كند و اين‌چنين پرداختن به قلمروي كه پشت سر مي‌نهي، از فتح سرزمين‌هاي پيش رويت، مهم‌تر مي‌گردد. (رفتن شخص تو براي جهاد با ايرانيان، اين پيامد را نيز به دنبال دارد كه) عجم‌ها با ديدنت در ميدان نبرد، مي‌گويند: اين، اصل و فرمانده‌ي عرب‌هاست، اگر كارش را بسازيم، آسوده‌خاطر مي‌شويم و همين، باعث مي‌شود با تهاجماتي پياپي، (به قصد نابودي اسلام و پراكندگي مسلمانان) در كشتن تو، طمع ورزند. در اين‌باره كه از حركت كفار، براي جنگ با مسلمانان گفتي، (نظرم، اين است كه) خداي پاك و بلندمرتبه، از اين كارشان، بيش از آن‌چه تو، ناخشنودي، ناخشنود مي‌باشد و خود آن خداي متعال، در تغيير دادن آن‌چه كه ناخوشايند اوست، تواناتر است. آن‌چه از فراواني دشمن گفتي، بايد به‌خاطر بياوري كه ما، در گذشته با تكيه بر فزوني و فراواني مجاهدان نمي‌جنگيديم و تنها با نصرت و ياري الهي، جهاد مي‌كرديم.»
 انتظار مي‌رود: شما، خواننده‌ي گرامي، با دقت نظري كه زيبنده‌ي هر پژوهش‌گري است، به دغدغه و نگراني علي مرتضي( درباره‌ي خطر احتمالي شهادت عمر فاروق( و پيامدهاي ناگوار آن در بروز نابساماني در نظام اسلامي، توجه كنيد.

2- در نهج‌البلاغه آمده است: عمر(، براي شركت در جهاد با روميان، از علي( نظر خواست و چنين پاسخ شنيد: (و قد توكل الله لهذا الدين بإعزاز الحوزة و ستر العورة؛ والذي نصرهم و هم قليل لا ينتصرون و منعهم و هم قليل لا يمتنعون حي لا يموت، إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لاتكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه. فابعث إليهم رجلاً مجرباً و احفز معه أهل البلاء و النصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن كانت الأخرى، كنت ردْءاً للناس و مثابة للمسلمين)
 ترجمه: «خداوند، به پيروان دين اسلام، وعده داده كه قلمرو اسلامي را نيرومند و غالب بگرداند و رخنه‌هاي نفوذ دشمن را پوشيده بدارد. سوگند به‌خدايي كه مسلمانان را در روزگار كمي و در آن زمان كه اميدي به پيروزي نداشتند، ياري نمود و سوگند به خدايي كه از آنان در آن زمان كه ياراي دفاع از خود را نداشتند، پشتيباني كرد و سوگند به خداي هميشه زنده و پاينده‌اي كه هرگز نمي‌ميرد، هرگاه خود، به جنگ دشمن بروي و شخصاً روياروي دشمن قرار بگيري و آسيبي ببيني، مسلمانان، ديگر در هيچ جايي از قلمرو اسلامي و در دورترين نواحي آن، حامي و حمايت‌گري براي خود نمي‌يابند كه پيرامونش فراهم آيند و پس از تو ديگر مرجعي نمي‌بينند كه به او روي آورند. از اين‌رو مردي كارآزموده، به سوي دشمنان –به عنوان فرمانده‌ي لشكر اسلام- روانه كن و مردان جنگاور و خيرخواه را با او همراه نما. در اين صورت، اگر خدا، اسلام و مسلمانان را پيروزي داد كه اين، همان چيزي است كه تو دوست داري و اگر قضيه، چيز ديگري شد [و مسلمانان، در جنگ با روميان شكست خوردند] تو، پناه و ياور مردان و مرجع مسلمانان خواهي بود [و به كارها و امور مسلمانان سر و سامان خواهي داد.]

اي مسلمان باانصاف! بنگر و بينديش كه علي مرتضي(، چگونه عمر فاروق( را پناه و مرجع مسلمانان دانسته‌اند.. چگونه امكان دارد: علي حق‌طلب، در حق عمر سخناني بگويند كه قلباً به آن باور ندارند؟ شايد هم علي، واقعاً مصلحت‌انديشي يا تقيه كرده است.. قضاوتش با شما.

3- در نهج‌البلاغه يكي از نامه‌هاي علي مرتضي به معاويه رضي‌الله‌عنهما بدين شكل آمده است: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختار و لا للغائب أن يرد و إنما الشورى للمهاجرين والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل و سموه إماماً كان ذلك لله رضى فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولى)
 ترجمه: «همانا كساني با من بيعت كرده‌اند كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت نمودند و بيعتشان با من، به همان شكل و بر اساس همان پيمان مي‌باشد؛ از اين‌رو آن‌كه در بيعت حضور داشت، نمي‌بايست خليفه‌ي ديگري برگزيند و آن‌كس كه در بيعت حضور نداشت نيز نمي‌بايست از پذيرش بيعت، سر باز زند و اصلاً شوراي مسلمين-در تعيين خليفه و اداره‌ي امور- از آن مهاجران و انصار است؛ بنابراين اگر شوراي مسلمانان، بر خلافت كسي گرد آمدند و او را كاردارشان خواندند، خشنودي خدا هم در آن است و چنان‌چه كسي با خرده‌گيري و يا نو‌آوري و بدعت، از پيمان خليفه درآيد، مسلمانان، او را به آن‌چه كه از آن برون رفته، باز مي‌گردانند و اگر از بازگشت به پيمان، سر باز زند، با او مي‌جنگند؛ چراكه او راه غيرمؤمنان را پيموده و خدا نيز او را به همان سو مي‌كشاند كه در پيش گرفته است.»

مواردي كه از اين نامه‌ي علي مرتضي، روشن مي‌‌شود، عبارتست از:

 مشروعيت خلافت ابوبكر، عمر و عثمان( از ديدگاه علي(.

 هم‌ساني در چگونگي به خلافت رسيدن علي( و كيفيت به خلافت رسيدن خلفاي پيشين. از اين‌رو اگر سقيفه‌ي بني‌ساعده، به خلافت رسيدن عمر( و شوراي عمر( براي تعيين خليفه، دسيسه‌اي براي تحقق اهداف عده‌اي زورطلب، قلمداد گردد، در مورد خلافت علي مرتضي( كه هم‌سان پيشينيان به خلافت رسيد، چه تعبيري وجود خواهد داشت؟ اصلاً چه كسي مي‌تواند اين جرأت را به خود بدهد كه به خلافت رسيدن حضرت علي مرتضي را تداوم توطئه‌ي سقيفه بداند؟ (نعوذ بالله)

 تنها شوراي اسلامي مورد قبول از نگاه علي( در آن روزگار، شوراي مهاجرين و انصار بوده است؛ بنابراين بسط اين نكته، به بيان نقش و جايگاه خبرگان و سرامدان ديني در تعيين حاكم اسلامي مي‌پردازد. (چنان‌چه در خطبه‌ي168 نهج‌البلاغه به شرح محمد عبده نيز به همين نكته اشاره شده است.)

 رضايت خدا، در حرف‌شنوي از خليفه‌ي تعيين‌شده از سوي شوراي مهاجرين و انصار است..

4- در نهج‌البلاغه آمده است كه علي( فرمود: (لله بلاء فـلان لقـد قـوم الأود و داوى العمد و أقام السنة و خلف البدعة و ذهب نقي الثوب قليل العيب أصاب خيرها و اتقى شرها أدى لله طاعة و اتقاه بحقه رحل و تركهم في طرق متشعبة لا يهتدي إليها الضال و لا يستيقن المهتدي)
 ترجمه: «خدا، فلاني را در آزمايشي كه كرد، جزاي خير دهد؛ او، كجي‌ها را راست كرد و علت‌ها را درمان نمود؛ سنت را بپا داشت و بدعت‌ها را پسِ پشت انداخت و با دامني پاك و عيبي اندك رفت و در حالي درگذشت كه به خوبي‌هاي دنيا رسيد و از بدي‌هاي آن بدور ماند؛ وظيفه‌اش را در قبال اطاعت خدا، انجام داد و شايسته و بايسته، تقواي الهي پيشه نمود؛ خود رفت و مردم را در راه‌هاي پراكنده، برجا گذاشت كه بدين‌سان نه گمراه، توان ره‌يابي به راه درست را داراست و نه هدايت‌يافته به درستي راهي كه رفته، اطمينان دارد.»

توضيح: پديدآورنده‌ي نهج‌البلاغه، به‌خاطر پاس‌داشت باورهاي مذهبي خود، لفظ ابوبكر يا عمر را از متن خطبه‌ي علي، برداشته و به‌جاي آن، كلمه‌ي فلاني را گذاشته است؛ از اين‌رو شارحان نهج‌البلاغه در اين‌كه در اصل خطبه‌ي امام علي(، لفظ ابوبكر بوده يا عمر، اختلاف نظر پيدا كرده‌اند؛ البته بيش‌تر شارحان، وجود واژه‌ي ابوبكر را در اين خطبه، ترجيح داده‌اند. البته آغاز خطبه بدين شكل نيز روايت شده كه: (لله بلاد فلان)؛ ابن‌ابي‌الحديد، شارح شيعه و معتزلي نهج‌البلاغه در شرحي كه بر نهج‌البلاغه[ج12، ص3] نوشته، چنين نگاشته است: «منظور از فلاني، در اين خطبه، عمر بن خطاب مي‌باشد؛ من، نسخه‌ي خطي نهج‌البلاغه را كه به خط گردآوردنده‌ي آن يعني رضي ابوالحسن نوشته شده بود، ديدم كه ذيل كلمه‌ي فلاني، عمر نوشته بود.» ابن‌ابي‌الحديد، هم‌چنين مي‌گويد: «در اين‌باره از ابوجعفر يحيي بن ابي‌زيد علوي پرسيدم؛ او، نيز به من گفت: (منظور، عمر بن خطاب است.) گفتم: (آيا امكان دارد كه اميرالمؤمنين اين‌گونه از عمر، تعريف كنند؟) ابوجعفر گفت: (آري)» ابن‌ابي‌الحديد، در ج2/ص4 نيز مي‌گويد: «زماني كه اميرالمؤمنين، بر اين نكته باور و تأكيد دارد كه: عمر، (سنت را بپا داشت و بدعت‌ها را پسِ پشت انداخت و با دامني پاك و عيبي اندك رفت و در حالي درگذشت كه به خوبي‌هاي دنيا رسيد و از بدي‌هاي آن بدور ماند؛ وظيفه‌اش را در قبال اطاعت خدا، انجام داد و شايسته و بايسته، تقواي الهي پيشه نمود…) گويي به نهايت توصيف و تعريف مي‌پردازد.» البته برخي كوشيده‌اند تا اين‌گونه تعريف و تمجيد را استراتژي امام( براي جلب توجه مردم و به‌قصد ايجاد حس خوش‌بيني در آنان، نسبت به خود قلمداد كنند!! بر هيچ باانصافي، فريبندگي و دروغ‌پردازي چنين توجيهي درباره‌ي تعريف امام علي از ابوبكر يا عمر، پوشيده نمي‌ماند.. چراكه اصلاً امكان ندارد، امامي معصوم[!] براي رسيدن به پاره‌اي از مقاصد، دروغ بگويد و به ترويج و نشر باطل بپردازد.. برخي هم كوشيده‌اند تا تعارض اين تعريف و تمجيد را با باورها و كينه‌ورزي‌هاي خود به ابوبكر و عمر، طور ديگري توجيه نمايند و چنين وانمود كنند كه منظور از فلاني در اين خطبه، سلمان فارسي( مي‌باشد.. با انصاف تمام به اين توجيهات و بلكه فريب‌كاري‌ها توجه كنيد و با نقد و پژوهشي عالمانه ميزان درستي اين ادعا را ارزيابي نماييد. يكي از بزرگ‌ترين شيوخ شيعه به نام ميثم بحراني
 در توجيه اين خطبه، مي‌نويسد: «اين‌جا سؤالي براي شيعيان به‌وجود مي‌آيد كه اين‌گونه تعريف و تمجيد‌ها درباره‌ي ابوبكر و عمر، با اجماع و عقيده‌ي ما در خطاكار بودنشان به‌خاطر غصب خلافت، در تعارض قرار دارد؛ از اين‌رو يا اين خطبه، اصلاً از گفته‌هاي امام نيست و يا اجماع ما بر كينه‌ورزي به ابوبكر و عمر، نادرست مي‌باشد.» وي، تقيه‌كاري امام را توجيه اين سؤال دانسته و نوشته است: «امام از آن جهت به تعريف از ابوبكر يا عمر پرداخت كه مردم، خلافت ابوبكر و عمر را درست مي‌پنداشتند؛ امام، اين كار را كرد تا از اين طريق، دل‌هاي مردم را به خود جلب نمايد،»!!
 كاملاً واضح است كه نمي‌توان با تحريف الفاظ و معاني، حقيقت را پنهان كرد. چنين تفسيرها و توجيهاتي، ره‌آوردي جز اين ندارد كه گويا علي، به‌ظاهر چيزهايي مي‌گفته كه در دل به آن باور نداشته است! (نعوذ بالله) البته تقيه، از نگاه شيعيان سلاح مصلحت‌انديشي و بخشي از ايمان است و اصلاً –به پندار اهل‌تشيع- همين تقيه بود كه باعث شد تا حق علي را بخورند و پايمال كنند و او، هيچ نگويد!!‌ به حريم خانه‌اش تجاوز كنند و او، ساكت بنشيند!! طناب بر گردنش بيندازند و آخ نگويد!!‌ زنش را بكشند و او، گذشته از آن‌كه به مقابله و دفاع برنخيزد، بلكه اين‌چنين به تعريف و تمجيد از قاتلان همسرش نيز بپردازد!! كدامين رادمرد، در برابر اين‌همه زورگويي و ستم، ساكت مي‌نشيند؟! قطعاً علي( از اين‌همه نامردي بدور است؛ او، كسي بود كه در دفاع از حق هيچ هراسي نداشت. يا شايد هم… (نعوذ بالله). قضاوت با شما..

5- هم‌چنين اين‌همه ستم در حق علي( و خانواده‌اش صورت مي‌گيرد و باز او، دخترش ام‌كلثوم را در ازدواج عمر( در مي‌آورد؟! (رجوع كنيد به: فروع كافي- كتاب طلاق، باب المتوفي عنها زوجها- ج6، ص115-116)

امام علي، هم‌چنين فرزنداني داشته كه آنان را ابوبكر، عمر و عثمان ناميده است؛ رجوع كنيد به: (كشف الغمة از اربلي و نيز الإرشاد از شيخ مفيد)
6- در نهج‌البلاغه از زبان علي(، درباره‌ي عثمان( اين‌چنين آمده است: (والله ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيئا تجهله و لا أدلك على أمر لا تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شي‌ء فنخبرك عنه و لا خلونا بشيء فنبلغكه، و قد رأيت كما رأينا و سمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كما صحبنا و ما ابن‌قحافة و لا ابن‌الخطاب بأولى لعمل الحق منك و أنت أقرب إلى رسول‌الله صلى الله عليه وسلم وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره مالم ينالا)
 يعني: «به‌خدا سوگند كه نمي‌دانم با تو چه بگويم؟ چيزي نمي‌دانم كه تو، نداني و تو را به كاري راه‌نمايي نمي‌كنم كه تو، آن را نشناسي؛ به تحقيق كه تو، مي‌داني آن‌چه را كه ما مي‌دانيم؛ ما، از تو به چيزي پيشي نگرفته‌ايم كه اينك تو را از آن باخبر سازيم و چيزي را در نبود تو، نيافته‌ايم كه اكنون، آن را به تو ابلاغ نماييم؛ تو، نيز همانند ما [سنت و رهنمود پيامبر را] ديدي و شنيدي و هم‌چون ما، با رسول‌خدا مصاحبت كردي. ابوبكر و عمر در پهنه‌ي عمل به حق، نسبت به تو در اولويت قرار نداشتند؛ چراكه تو، نسبت به آن‌ها به رسول‌خدا نزديك‌تر بودي و خويشاوندي بيش‌تري با پيامبر داشتي؛ تو، از آن جهت كه داماد پيامبر شدي، نزديكي بيش‌تري به پيامبر يافتي كه آنان، نيافتند.».. در ادامه‌ي همين خطبه آمده است: «من، تو را سوگند مي‌دهم كه امام كشته‌ي اين امت نباشي؛ چراكه پيش از این گفته مي‌شد: (درميان اين امت، امامي به قتل خواهد رسيد كه درِ كشتار تا روز قيامت گشوده خواهد شد و كارهاي امت اسلامي، با آن مشتبه و نابسامان خواهد گرديد؛ فتنه و فساد، تا آن‌جا در ميانشان گسترش خواهد يافت كه حق و باطل را نخواهند شناخت و در فتنه‌ها غوطه‌ور خواهند گشت.)»

در اين تعريف و تمجيد عثمان ذي‌النورين( از سوي علي مرتضي( بينديشيد و بنگريد كه علي(، مي‌گويد: «ابوبكر و عمر در پهنه‌ي عمل به حق، نسبت به تو در اولويت قرار نداشتند.» گويا علي(، به‌وضوح نشان مي‌دهد كه ابوبكر و عمر، برحق بودند و به عثمان، اين را مي‌گويد كه: با توجه به ويژگي‌هايي كه تو داري، بيش از ابوبكر و عمر، بايد عمل‌كردي راست و درست داشته باشي. اينك از دل‌دادگان علي( بايد پرسيد: آيا ناسزاگويي به خلفا، پيروي راستين علي مرتضي است و آيا درست است كه حب علي( را به بغض ساير خلفا معنا كرد و محبت به علي( را در دشنام‌گويي به بزرگان صحابه، نشان داد؟

7- در يكي از شروح نهج‌البلاغه آمده است: «زماني كه عثمان در خانه‌‌ي خودش، به محاصره درآمد، علي با دست و زبانش به دفاع از عثمان پرداخت.»

8- در نهج‌البلاغه در تعريف از اصحاب و ياران رسول‌خدا( چنين آمده است: (لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم فما أرى أحدا يشبههم منكم لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً و قد باتوا سجداً و قياماً يراوحون بين جباههم و خدودهم يقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله همرت أعينهم حتى ابتلت جيوبهم و مادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاءا للثواب)
 ترجمه: «من، اصحاب محمد( را ديدم؛ اما هيچ يك از شما را نديدم كه همانندي و شباهتي به آنان داشته باشد؛ آن‌ها، شب‌ها را در حالي به صبح مي‌رساندند كه [از عبادت شب] موهايي ژوليده و چهره‌هايي غبارآلود داشتند و شب را تا به صبح در سجده و قيام مي‌گذراندند؛ ميان پيشاني و گونه‌هاي خود را در پيش‌گاه خدا، بر خاك مي‌ساييدند و از يادآوري بازگشتشان به‌سوي خدا، طوري دگرگون مي‌شدند كه گويا بر روي آتش ايستاده‌اند و ميان چشمانشان (پيشانيشان) از كثرت و طول سجده، همانند زانوي بز، پينه بسته بود؛ هرگاه نام و ياد خدا به ميان مي‌آمد، چنان اشك مي‌ريختند كه گريبان‌هايشان، تر مي‌شد و از بيم گرفت الهي و از اميد به پاداش پروردگار، به‌سان درخت به هنگام وزش باد تند، مي‌لرزيدند.»

9- ياران رسول‌خدا( از زبان علي(، اين‌چنين تعريف شده‌اند: (أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرؤوا القرآن فأحكموه و هيجوا إلى القتال فَوَلِهُوا وَلَهَ اللقاح إلى أولادها، و سلبوا السيوف أغمادها و أخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحفاً و صفاً صفاً، بعض هلك و بعض نجا، لا يبشرون بالأحياء و لا يعزون بالموتى، مر العيون من البكاء خمص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئك أخواني الذاهبون، فحق لـنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي على فراقهم)
 يعني: «كجايند كساني كه به اسلام فرا خوانده شدند و پذيرفتند؛ قرآن خواندند و آن را اجرا كردند و هنگامي كه به جهاد، فرا خوانده شدند، همانند شتري كه به سوي بچه‌هايش مي‌شتابد، با عشق تمام شمشيرها از نيام كشيدند و گرداگرد زمين را گروه‌گروه و دسته‌دسته، فتح كردند؛ برخي شهيد شدند و بعضي هم نجات يافتند؛ آنان، هرگز از زندگان (و زنده ماندن در ميدان جهاد) شادمان نمي‌گشتند و در مرگ شهدا، تعزيت نمي‌گفتند؛ چشم‌هايشان، با گريه‌هاي طولاني از ترس خدا، فروهشته و ناراحت شده و شكم‌هايشان، از روزه‌داري لاغر گشته بود؛ لب‌هايشان، از فراواني دعا، خشكيده و چهره‌هايشان از شب‌زنده‌داري، زرد گشته و بر آن، غبار و نماي خاشعان، نشسته بود. آن‌ها، برادران من بودند كه رفتند؛ زيبنده است كه ما، تشنه‌ي اعمال و محبت آنان، باشيم و از اندوه فراقشان، دست حسرت بگزيم.»

10- نهج‌البلاغه، آكنده از رواياتي‌ است كه از دشنام‌گويي به صحابه و نيز تكفير و تفسيق آنان، برحذر مي‌دارد؛ حتي از ناسزاگويي به كساني كه در جنگ صفين بودند نيز منع مي‌كند. در نهج‌البلاغه عنواني با اين موضوع، باب شده است: (و من كلام له عليه السلام و قد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم في صفين) يعني: از سخنان امام علي عليه‌السلام است كه چون گروهي از يارانش را ديد كه در جنگ صفين، شاميان را دشنام مي‌دهند، فرمود: (إني أكره لكم أن تكونوا سبابين و لكنكم لو وصفتم أعمالهم و ذكرتم حالهم، كان أصوب في القول و أبلغ في العذر و قلتم مكان سبكم إياهم: (اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بينا و بينهم و اهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله و يرعوي عن الغي والعدوان من لهج به)
 ترجمه: «من، ناپسند مي‌دانم كه شما، دشنام‌دهنده باشيد؛ اگر شما، كردارشان را توصيف مي‌كرديد و يا حالاتشان را بازگو مي‌نموديد، در پهنه‌ي گفتار، شايسته‌تر و در عذر و بهانه، رساتر بود؛ هم‌چنين بود اگر به جاي دشنام‌گويي به ايشان، مي‌گفتيد: خدايا! خون ما و ايشان را محفوظ بدار و ميان ما و آنان، اصلاح فرما و آنان را از كج‌روي، به راه راست هدايت نما تا بي‌خبرانِ از حق، حق را بشناسند و آنان كه با حق مي‌ستيزند، از سركشي و ستيزه‌گري بازآيند.»

11- در نهج‌البلاغه در باب نامه‌هاي امام به شهرهاي دور براي بيان ماجراي جنگ صفين، چنين آمده است: (و كان بدء أمرنا أنا التقينا و القوم من أهل الشام و الظاهر أن ربنا واحد و دعوتنا في الإسلام واحدة و لا نستزيدهم في الإيمان بالله و التصديق برسوله و لا يستزيدوننا و الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان و نحن منه براء)
 يعني: «آغاز كار ميان ما و شاميان چنين بود كه ما و گروهي از ايشان، با هم روبرو شديم؛ روشن است كه پروردگار ما، يكي است؛ پيامبرمان، يكي است و ادعاي ما در اسلام و مسلماني، يكي است؛ ما، در ايمان به خدا و تصديق پيامبرش، خود را برتر از آنان نمي‌دانيم و آنان نيز در اين امر، خود را از ما برتر نمي‌دانند و اسلام و مسلماني ما، يكي است و تنها اختلافي كه با هم داشتيم، بر سر خون‌خواهي عثمان بود و ما، از ريختن خون عثمان بدور هستيم.» در ادامه‌ي اين نامه، چگونگي اختلاف امام علي و معاويه رضي‌الله‌عنهما نيز شرح داده شده است. در متن نامه، تصريح مي‌شود كه: «ما، به آنان گفتيم: بياييد با خاموش كردن آتش جنگ و آرام كردن مردم، چاره‌سازي كنيم تا كار مسلمانان، استوار شود و بدين‌سان متحد و يك‌پارچه گردند و ما، براي اجراي عدالت (و مجازات قاتلان عثمان مظلوم) و قرار دادن حق بر جايش، نيرو يابيم. البته شاميان بر اين باور بودند كه: بايد بي‌درنگ و بدون فاصله، چاره‌سازي كنيم و اين‌چنين پيشنهاد ما را نپذيرفتند و جنگ درگرفت، ادامه يافت و آتش آن، زبانه كشيد.»

علي(، هيچ يك از كساني را كه با او جنگيدند –حتي خوارج!- را كافر ندانست؛ از آنان غنيمت نگرفت و فرزندانشان را به اسارت و غلامي در نياورد و اصلاً درباره‌ي آن‌ها چنين حكم نكرد كه آنان، مرتد و ازدين‌برگشته هستند. بلكه همواره مي‌كوشيد تا از طلحه و زبير رضي‌الله‌عنهما و ديگر كساني كه نه از روي خيره‌سري، بلكه به‌خاطر اجتهاد و يا برداشت شخصي، با او درگير شدند، خشنودي بطلبد. علي مرتضي( طلحه و زبير و نيز معاويه و هوادارانش را مسلمان مي‌دانست؛ از روايات درست، چنين برمي‌آيد كه جارچي ايشان، در روز جمل، بانگ بر مي‌آورد كه: (هر يك از نيروهاي مخالف كه از جنگ گريخته، تعقيب و كشته نشود؛ زخمي و مجروحي كه قدرت دفاع ندارد، آسيب نبيند و به قتل نرسد؛ هيچ مالي به غنيمت گرفته نشود.)
 در نامه‌ي چهاردهم نهج‌البلاغه نيز چنين دستوري از سوي حضرت علي صادر شد. در اين نامه افزون بر اين آمده است كه: «كاري به زنان مخالفان نداشته باشيد، هرچند آبروي شما بريزند و به شما و اميرانتان ناسزا بگويند…. زيرا در روزگاري كه آنان، مشرك بودند، به ما دستور داده مي‌شد كه دست از آنان بداريم (تا چه رسد به اكنون كه آنان، مسلمان هستند.)» علي مرتضي( هم‌چنين درباره‌ي هواداران معاويه( كه در جنگ كشته شدند، فرموده است: (إنهم جميعا مسلمون ليسوا كفارا و لا منافقين)
 يعني: «همه‌ي آن‌ها مسلمانند و كافر و منافق نيستند.» اين روايت، در كتاب‌هاي معتبر شيعيان نيز آمده است. به روايتي در اين زمينه توجه كنيد: (عن جعفر عن أبيه أن عليا – عليه السلام – لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك و لا إلى النفاق و لكنه يقول: هم بغوا علينا)
 ترجمه: «جعفر از پدرش روايت كند كه: علي-عليه‌السلام- به هيچ يك از كساني كه با او جنگيدند، نسبت كفر و نفاق نمي‌داد و بلكه مي‌فرمود: آنان، از ما نافرماني كردند.»

در نهج‌البلاغه ضمن وصف ياران رسول‌خدا(، هدف مبارزه با شاميان نيز بيان مي‌شود: (و لكنّا إنّما أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلامِ علي ما دخل فيه من الزيغِ و الإعوجاج و الشبهة و التأويل. فإذا طمعنا في خصلةٍ يلمُّ اللّه بها شعثنا و نتداني بها إلي البقية فيما بيننا رغبنا فيها و أمسكنا عما سواها)
 يعني: «امروز با پيدايش زنگارها، كجي‌ها و تفسيرها و توجيهات دروغين در دين اسلام، به جنگ با برادران مسلمان خود كشيده شديم؛ از اين‌رو هرگاه احساس كنيم چيزي باعث مي‌شود كه خداوند، ما را يك‌پارچه بگرداند و نابساماني ما را رفع نمايد و با وجود آن مي‌توانيم به هم نزديك شويم و مانده‌ي پيوندمان را استوار گردانيم، به آن ويژگي، روي مي‌آوريم، آن را گرفته و از جدايي و درگيري دست مي‌كشيم.»

نكوهش و انزجار علي مرتضي از پيروان دروغينش

علي مرتضي( در بسياري از موارد به نكوهش و انزجار از كساني پرداخته كه مدعي پيروي از او بودند و در عين حال، از دستوراتش سرپيچي كردند.در نهج‌البلاغه، متون زيادي در اين‌باره آمده كه بخشي از آن را يادآوري مي‌كنيم:

1- (لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم و أعطاني رجلا منهم، يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث و اثنتين صمٌ ذوو أسماع و بكم ذوو كلام و عمي ذوو إبصار)
 يعني: «به خدا سوگند، دوست دارم معاويه، شما را با نفرات خود، همانند مبادله‌ي درهم و دينار، عوض كند؛ ده نفر از شما را بگيرد و يك نفر از آنان را به من، دهد؛ اي كوفيان! به سه چيز و دو چيز شما گرفتار شده‌ام كه شما، كرهايي با گوش شنوا و گنگ‌هايي با زبان گويا و كوراني با چشم بينا هستيد….»

2- در نهج‌البلاغه آمده است: (اللهم إني مللتهم و ملوني و سئمتهم و سئمونى فأبدلني بهم خيرا منهم و أبدلهم بي شرا مني...)
 يعني: «خدايا! من (از بس كه ياران خود را پند دادم،) آنان را خسته كردم و آن‌ها نيز (بايد و شايد پندپذير نبودند و) خسته‌ام كردند و بدين‌سان آن‌ها، از من به ستوه آمدند و من، از آنان، به ستوه آمدم و ملول شدم؛ از اين‌رو به جاي آنان، افرادي بهتر به من، عنايت كن و به جاي من، كسي بدتر، به آنان بده…»

3- در نهج‌البلاغه آمده است كه امام علي(، كوفيان را اين‌چنين نكوهش كرده است: (يا أشباه الرجال و لا رجال! حلوم الأطفال و عقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم و لم أعرفكم معرفة -والله- جرَّت ندماً و أعقبت سدما. قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا و شحنتم صدري غيظا و جرعتمونى نغب التّهمَام أنفاساً و أفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان)
 يعني: «اي مردنمايان نامرد! اي كودك‌صفتان بي‌خرد و اي كساني كه عقل‌هايتان به عروس‌هاي حجله‌نشين، مي‌ماند! بسيار دوست داشتم كه شما را هيچ‌گاه نمي‌ديدم و نمي‌شناختم! به خدا سوگند كه آشنايي با شما، به پشيماني و اندوه، انجاميد؛ خدا، شما را بكشد كه دلم پرخون و سينه‌ام مالامال خشم و اندوه كرديد و كاسه‌هاي غم و اندوه را جرعه‌جرعه به من نوشانديد و با نافرماني و بي‌توجهي به من، تدبيرم را به تباهي كشانديد.»

سيرت علي مرتضي(، سرشار از گفته‌ها و كرده‌هايي است كه با بسياري از اقوال و كردار خيلي از مدعيان محبت آن حضرت، در تعارض قرار دارد و بلكه سيرت آن حضرت( نشان انزجار و برائت از چنين مدعياني است كه دم از پيروي از او مي‌زنند و در عمل، با او مخالفت مي‌كنند. (اين موضوع را بنگريد در خطبه‌هاي: 38، 65، 26، 33، 28، 113، 125، 117، 168 و102)

حذرداشت و زنهار علي مرتضي از غلو

1- در نهج‌البلاغه آمده است كه امام علي( پس از وفات رسول‌خدا( ايشان را مخاطب قرار داد و فرمود: (لولا أنك أمرت بالصـبر و نهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون)
 يعني: «اگر شما، به شكيبايي دستور نمي‌داديد و از بي‌صيري و بي‌تابي، نهي نمي‌كرديد، آن‌قدر در غم فراقتان مي‌گريستيم كه اشك‌هايمان تمام مي‌شد و چشم‌هايمان مي‌خشكيد…»

2- در نهج‌البلاغه از زبان علي مرتضي( آمده است: (من ضرب يده على فخذه عند مصيبتة حبط أجره)
 يعني: «هر آن كس كه هنگام مصيبت، بر رانش بزند، اجر(ي كه در صبر و شكيبايي بر مصيبت در انتظار اوست،) از بين مي‌رود.»

در بسياري از آيات قرآن نيز به اهميت صبر و شكيابي در رخ‌داد‌هاي ناگوار و مصيبت‌ها اشاره شده و سنت پيامبر( و عمل‌كرد صحابه( و از جمله حضرت علي(، بيان‌گر اهميت اين موضوع و نيز چگونگي تحمل مصايب مي‌باشد. بررسي علمي و دقيق اين موضوع، پژوهشي جداگانه مي‌طلبد و ما، در اين‌جا تنها به طرح اين پرسش بسنده مي‌كنيم كه: آيا آن‌چه برخي از شيعيان، در عزاداري‌ها انجام انجام مي‌دهند، از نگاه امامان شيعه نيز مشروعيت داشته است؟

3- در نهج‌البلاغه، فرموده‌‌ي علي مرتضي( نقل شده است كه: (و سيهلك في صنفان: محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق و مبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق و خير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه و الزموا السواد الأعظم بأن يد الله على الجماعة و إياكم و الفرقة)
 يعني: «دو گروه، نسبت به من هلاك مي‌شوند: دوستي كه در محبت من، زياده‌روي كند و به باطل كشانده شود و دشمني كه در كينه‌توزي با من، افراط نمايد و به غيرحق، درآيد. بهترين مردم، نسبت به من گروه معتدل و ميانه‌رو هستند؛ تأكيد مي‌كنم كه از اين گروه باشيد و همراهي با گروه بزرگ امت اسلامي را بر خود لازم بگيريد كه دست خدا با جماعت است و از تفرقه و جدايي از گروه بزرگ مسلمانان بپرهيزيد.»

4- در نهج‌البلاغه، گفتاري از اميرالمؤمنين( نقل شده كه در موضوع عصمت امامان،در خور بازنگري و كنكاش است: (لا تخالطوني بالمصانعة و لاتظنوا بي استثقالا في حق قيل لي و لا التماس إعظام النفس بأنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه؛ فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي)
 [نهج البلاغه، شرح محمد عبده، 2/578 چاپ مؤسسه‌ي المعارف بيروت] يعني: «با من با تملق و ظاهرسازي رفتار نكنيد و گمان نبريد كه اگر به من، سخن يا پيشنهاد حقي گفته شود، بر من سنگين تمام مي‌گردد و مپنداريد كه من، در پي بزرگ‌داشت خويشم؛ زيرا كسي كه شنيدن گفتار حق يا پيشنهاد عدالت، بر او مشكل و گران باشد، عمل كردن به حق و عدالت نيز برايش دشوارتر خواهد بود. پس از گفتن حق يا پيشنهاد عدالت، خودداري نكنيد كه من، خود را فراتر از اين‌ نمي‌دانم كه اشتباه كنم و يا از آن ايمن باشم.» در نهج‌البلاغه نامه‌ي امام( به فرزندش حسن( نيز اين‌چنين آمده است: (فإن أشكل عليك من ذلك فاحمله على جهالتك به فإنك أول ما خلقت جاهلا ثم علمت و ما أكثر ما تجهل من الأمر و يتحير فيه رأيك و يضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك)
 يعني: «اگر چيزي بر تو، دشوار و پيچيده شد،آن را از ناآگاهي خود بدان؛ زيرا تو، ابتدا ناآگاه آفريده شدي و سپس چيزهايي، آموختي؛ چه بسيار است اموري كه تو، نمي‌داني و انديشه‌ات، درباره‌اش سرگردان و حيران مي‌گردد و نگاهت در آن، ره گم مي‌كند و سپس به شناخت آن، راه‌مي‌يابي.»

نيز در نهج‌البلاغه دعايي از زبان علي مرتضي( نقل شده كه با خدايش، بدين‌سان راز و نياز فرمود: (اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني فإن عدت فعد علي بالمغفرة؛ اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي و لم تجد له وفاء عندي، اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي؛ اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ و سقطات الألفاظ و سهوات الجنان و هفوات اللسان)
 يعني: «خدايا! مرا بيامرز در آن‌چه كه تو، از من به آن داناتري و اگر ديگر بار به آن عمل بازگشتم و چنان كاري كردم، باز هم مرا مورد مغفرت قرار بده. خدايا!‌ مرا ببخشاي از آن پيماني كه در انجام نيكي از سوي خود بستم و از من،‌ وفاي به آن را نديدي؛ خدايا! مرا ببخشاي در آن‌چه كه با زبان به تو نزديكي جستم و با قلب، آن را همراهي نكردم. خدايا! مرا مورد مغفرت خود قرار بده در نگاه‌هاي اشارت‌آميز، سخنان بيهوده، خواسته‌هاي نارواي دل و لغزش‌هاي زبان.»

به‌هر حال، اين علي مرتضي( است كه اين‌چنين دست به آستان الهي برمي‌دارد و طلب آمرزش مي‌كند. جاي سؤال است كه آيا آن‌چه از گفتار امام علي( و نيز وصيتش به حسن مجتبي( و راز و نيازش با خدا آورديم، منافي عصمت است؟

عصمت امامان از ديدگاه شيعه، بدين قرار است:

علامه مجلسي، يكي از بزرگ‌ترين استادان شيعه و پديد‌آورنده‌ي بحار الانوار مي‌گويد: «بدان كه اماميه، بر عصمت ائمه-عليهم‌السلام- از تمام گناهان اعم از كوچك و بزرگ، اجماع كرده‌اند؛ از اين‌رو از امامان هيچ گناهي نه عمداً و نه از روي فراموشي و نيز نه به‌خاطر اشتباه در تأويل، صورت نمي‌گيرد.»
 مقايسه‌ي درستي اين پندار با دعاي علي مرتضي را به شما وا مي‌گذاريم.

5- در نهج‌البلاغه آمده است كه علي مرتضي( فرمود: (أوصيكم بتقوى الله الذي ألبسكم الرياش و أسبغ عليكم المعاش؛ فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سُلًّمَا أو لدفع الموت سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داود)
 يعني: «اي بندگان خدا! شما را به پرهيزكاري از خدا سفارش مي‌كنم كه جامه‌هاي گران‌بها بر شما پوشانيد و اسباب زندگاني شما را فراهم نمود. اگر كسي بود كه بتواند راهي براي زندگاني جاودانه و هميشگي يا رهايي از مرگ، بيابد، قطعاً آن شخص، سليمان بن داوود بود.»

اين گفتار علي( با آن‌چه كليني در اصول كافي، باب كرده، در تعارض قرار دارد؛ كليني، در اصول كافي بابي با اين عنوان گشوده است: [أن الأئمة (ع) يعلمون متى يموتون و أنهم لا يموتون إلا باختيار منهم) يعني: «ائمه از زمان وفاتشان، خبر دارند و آنان، جز با اختيار خود نمي‌ميرند.» آيا اين پندار، با آن‌چه علي مرتضي( فرمود، در تعارض قرار ندارد كه: «اگر كسي بود كه بتواند راهي براي زندگاني جاودانه و هميشگي يا رهايي از مرگ، بيابد، قطعاً آن شخص، سليمان بن داوود بود.»؟!

6- در نهج‌البلاغه آمده است كه علي مرتضي درباره‌ي رسول‌خدا( چنين فرمود: (أرسله على حين فترة من الرسل… فقفى به الرسل وختم به الوحي)
 يعني: «خداوند، پيامبر را پس از دوراني كه ديگر پيامبران نبودند، فرستاد… پس ايشان را پس از ساير پيامبران فرستاد و وحي را با فرستادن رسول‌خدا، ختم فرمود.» اين گفتار علي مرتضي( را با آن‌چه در اصول كافي آمده، مقايسه كنيد: (إن الحسن العباس المعروفي كتب إلى الرضا(ع): جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول و النبي و الإمام؟ قال فكتب أو قال: [الفرق بين الرسول و النبي و ا لإمام: أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه و يسمع كلامه و ينزل عليه الوحى و ربما رأى في منامه نحو رؤيا ابراهيم(ع) و النبي ربما سمع الكلام و ربما رأى الشخص و لم يسمع و الإمام هو الذي يسمع الكلام و لا يرى الشخص])
 يعني: «شخصي به نام حسن عباس، نامه‌اي به امام رضا نوشت كه: فدايت شوم؛ چه تفاوتي ميان رسول، نبي و امام است؟ امام رضا رحمه‌الله در پاسخ چنين نوشت يا چنين فرمود كه: (تفاوت ميان رسول، نبي و امام، از اين قرار است: رسول، كسي است كه جبرئيل، بر او نازل مي‌شود و او نيز جبرئيل را مي‌بيند، سخنش را مي‌شنود و بر او وحي مي‌شود و گاهي در خوابش، همانند خواب ابراهيم عليه‌السلام را مي‌بيند. نبي، گاهي سخن وحي را مي‌شنود و گاهي شخص (وحي‌كننده) را مي‌بيند و سخني نمي‌شنود. امام، كسي است كه سخن (وحي) را مي‌شنود و كسي را نمي‌بيند.)»

در بحارالانوار نيز نوزده روايت آمده كه خداوند متعال، با علي( سخن گفته و جبرئيل نيز بر علي مرتضي(، چيزهايي ديكته كرده است.

برخي از روايات شيعي، گونه‌هاي مختلف وحي بر امامان را بيان نموده است؛ از آن جمله گفتاري است منسوب به امام جعفر صادق رحمه‌الله كه: (إن منا لمن ينكت في أذنه و إن منا لمن يؤتى في منامه و إن منا لمن يسمع صوت السلسلة تقع على الطشت (كذا) و إن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل)
 يعني: «برخي از ما امامان چنانند كه در گوششان چيزي (به عنوان وحي) گفته مي‌شود؛ به برخي نيز در خواب چيزي به عنوان وحي داده مي‌شود؛ بعضي هم صدايي چون صداي زنجير مي‌شنوند كه در تَشت مي‌افتد و براي وحي بر عده‌اي از ما، شكلي بزرگ‌تر از جبرئيل و ميكائيل، ديده مي‌شود.»

بسياري از روايات مذكور، جايگاه امامان را فراتر از انبيا و پيامبران قرار داده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه امامان، در هيچ حالتي نيازمند اين نيستند كه وحي بر آنان، نازل شود؛ بلكه هر زمان كه خودشان تصميم بگيرند، بر آنان وحي مي‌شود. در اصول كافي، اين موضوع، باب شده است كه: (باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علموا)
 يعني: «در بيان اين‌كه ائمه –عليهم‌السلام- هر آن زمان كه بخواهند، چيزي بدانند، از آن باخبر مي‌شوند.» از اين‌رو گويا نزول وحي بر ائمه، بنا بر خواست الهي نيست؛ بلكه به اراده و خواست امام بستگي دارد. بر خلاف پيامبران كه نزول وحي بر آنان، به دست و ارداه‌ي خودشان نبود. افزون بر اين، امامان، از ديدگاه شيعيان، توان رفتن به عرش را در هر شب جمعه دارا هستند؛ طوري كه آن‌جا مي‌روند و هر آن‌چه از علوم و اسرار الهي را كه بخواهند، فرا مي‌گيرند. به روايتي كه در اين زمينه به ابوعبدالله( نسبت داده شده، توجه نماييد: (إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله – صلى الله عليه وآله – العرش و وافى الأئمة – عليهم السلام – معه و وافينا معهم؛ فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد و لولا ذلك لأنفدنا)
 يعني: ابوعبدالله فرموده است: «هرگاه شب جمعه مي‌شود، رسول‌خدا-صلي‌الله عليه و آله [و سلم]- به عرش مي‌روند و ائمه-عليهم‌السلام- نيز با او مي‌روند و ما هم آنان را همراهي مي‌كنيم؛ ارواح ما به بدن‌هايمان وارد نمي‌شوند جز با علوم كسب‌شده و اگر چنين نبود، نيست مي‌شديم.»

كليني در اصول كافي، چندين باب گشوده است؛ از جمله: (أن الأئمة – عليهم السلام – ولاة أمر الله وخزنة علمه)
 يعني: «امامان، واليان امور الهي و خزانه‌داران دانش اويند.» در اين باب، شش روايت آمده است.. (أن الأئمة ورثوا علم النبي و جميع الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم)
 يعني: «امامان، وارثان علوم پيامبر خاتم و تمام انبيا و نيز اوصيا و برگزيدگان امت‌هاي گذشته هستند.» در اين باب هفت روايت، آمده است.. (أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التى خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل – عليهم السلام)
 يعني: «امامان، تمام علومي را كه از فرشتگان، انبيا و فرستادگان الهي، بيرون شده، مي‌دانند.» در اين باب، چهار روايت آمده است.

در كتب و منابع معتبر شيعه، به اين نكته تصريح شده است كه: رسول‌خدا( در طول حيات خود، علوم و اسراري به علي( آموزش داده‌اند كه كسي جز او از آن، اطلاع ندارد. در اين پهنه، به حدي مبالغه شده كه با سنجه‌هاي عقلاني و نيز باورهاي سني‌ها در تعارض قرار گرفته است. در يكي از اين روايت‌ها آمده است كه علي( حتي پس از وفات پيامبر( نيز به فراگيري دانش آن‌حضرت از دهان ايشان پرداخته است!! چنان‌چه علامه مجلسي، بابي در اين‌باره گشوده با اين عنوان: (باب ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله عند وفاته وبعده)
 در اين باب، روايتي از علي مرتضي( آمده است كه: (أوصاني النبى صلى الله عليه وآله فقال: إذا أنا مِتُّ فغسلني بست قرب من بئر غرس فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفانى، ثم ضع فاك على فمي، قال ففعلت و أنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة)
يعني: «پيامبر مرا سفارش كردند و به من گفتند: هرگاه وفات نمودم، مرا با شش مشك از آب چاه غرس، غسل بده و چون از غسل من، فارغ شدي، مرا در كفن‌هايم بپيچ و سپس دهانت را بر دهانم بگذار؛ اين كار را كردم و ايشان مرا از آن‌چه كه تا روز قيامت به وجود خواهد آمد، باخبر ساختند.» در روايت دوم همين باب آمده است كه رسول‌خدا به من فرمودند: (يا علي إذا أنا مت فاغسلني و كفني ثم اقعدني و سائلني واكتب)
 يعني: «اي علي! هرگاه وفات نمودم، مرا غسل بده، كفنم كن و سپس مرا بنشان و از من، بپرس و بنويس.»

ديگر رواياتي كه در اين‌ باب آمده، به همين شكل مي‌باشد. حتي از اين‌رو گفته‌اند: هرگاه علي(، از رخ‌دادي خبر مي‌داد، مي‌گفت: «اين، همان چيزي است كه پيامبر پس از وفاتش، به من خبر داده است.»

پي‌گفتار

زماني كه نگارش كتاب‌چه‌ي پيش رويتان، رو به پايان بود، رسانه‌ها از انتشار مطالبي اهانت‌آميز به رسول‌خدا( در مطبوعات اروپايي خبر دادند و غمي ديگر بر غم‌‌خوارگي‌هاي امت بيدار اسلامي افزودند. انتشار اين خبر، مرا در ترديد انداخت كه آيا اين‌كار را به اتمام برسانم و يا نه؟ چراكه با خود انديشيدم: شايد اينك بايد به‌جاي نقد هم‌كيشان خود، كاري بكنيم كه امت را در برابر دشمن مشترك بيدار نمايد.. اما چون بيش‌تر انديشيدم، به اين نتيجه رسيدم كه شايد انجام اين پژوهش، كاري در راستاي بيدارگري و روشن‌گري باشد؛ چراكه فهم و بينش درست دين، زيرساخت دفاع از دين است و دفاعي كه با آگاهي همراه نباشد، هم‌سان احساسي سرد و بي‌اثر است. به‌هر حال اميدوارم تقديم اين پژوهش، آغازي براي يك كار خوب باشد؛ كاري كه از يك‌سو به تقريب و تعديل باورهاي افراطي و تفريطي بينجامد و از ديگرسو تلاشي در راستاي شناخت درست باورها و آموزه‌هاي ديني قرار بگيرد. خدا مي‌داند كه تمام كوشش ما بر اين بوده كه جنبه‌ي تحقيقي و پژوهشي را بر ساختار اين رساله، حاكم كنيم و از غرض‌ورزي دوري نماييم. از اين‌رو از هر نقد عالمانه‌اي استقبال مي‌كنيم و از هر بسته‌نگري و جمودي بيزاريم.

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك
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